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ºاللهة وّ سنبلة مئة حـبّالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنـابـل فـى كـلن امـومثل الذين ينفقـو
)٢٦١ه، آي� 
 بقر(سور æاسع عليمالله ويضاع* لمن يشاء و

اه خدا انفاق مى�كنند همانند دانه�اى اسـت كـه هـفـتا در رد رال خو«مثل (صدقات) كسانى�كـه امـو
ابرا) چند براهد (آن راى هر كس كه بخوند برشه�اى صد دانه باشد؛ و خداوشه بروياند كه در هر خوخو

ند گشايشگر داناست.»مى�كند، و خداو
ا كهسايلى ردتر وفت تا هر چه زوف مى�رف به آن طرد.با عجله از اين طرغ بوهياهو و شلوار پرباز

امى كه از كنار او مى�گذشت به او احـتـرهگذرد.هر راسته تهيه كند و به خانه بـبـرش از او خومادر
د كه دلـشقت بـوستاد.خـيـلـى وات مى�فـرد و صلـوش درواى پـدرمى�گذاشـت و بـر

ده است كه حالا بعـد ازدم بوام مرد احتـرش تا اين حد مـورا پدراست بداند چـرمى�خو
ا تكريم مى�كننـد وش او ردم به خاطر پدرفته هنوز هم مـرگذشت سال�ها كه او از دنيـا ر

ستند.ات مى�فرد و صلودرو
ا كه تهيـهسايلى رسيد.مادر به استقبالش آمـد و ود كه به خانه رطه ور بـودر اين افكار غو

د و گفت:ا خشك كرق پيشانى�اش رچكى عرد با دستمال كوّفت.محمد از او گرده بوكر
دمد هنوز مرت او مى�گذرا بعد از اينكه سال�ها از فود؟ چردى بونه مر«مادر،پدر من چگو

د.اوى بـوكارد صالح و نيكود و گفت:«پدر تو مـرام مى�كنند؟» مادر لبخـنـدى زا احتراو ر
ى داشتفتارد.هر كس گرده مى�كرآورا برت زيادى داشت و هميشه حاجت محتاجان رثرو
ىام مى�گذاشتند.روزست داشتند و به او احترا دود.همه او رف مى�كرطرا برى او رفتارگر

دم وا انفاق كـرت او را ادامه دهم و بقيه ثرواه او رفتم رفت،من تصميم گرت از دنيا ركه پدر
ت تمام شد.»ت پدردم،تا اينكه ثروان باز كره از مشكلات ديگرگر

كارىپاداش نيكو
يك آيه،يك قصه
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ى»لى تو گناهكارد ودش بواى خود مال برم انفاق مى كرى گفت:«مادر،اگر پدرمحمد با دلخور
ده�ام؟م؟ مگر من چه كار خطايى كرا پسر ـ چر
دى.مادر كـهد،انفاق كراث من بواى من و ميرا كه برلى تو مالـى رد.وا انفاق كردش رم مال خوـ پدر

ا ببخش و حلالم كن».ست مى�گويى مـن رم،تو درانى گفت:«پسرد با نگرده بوه به اشتباهش پى بـرتاز
مايه كار كنم؟ا سرى مانده است تا آن رم چيزلى آيا باز هم از مال پدرا مى�بخشم ومحمد گفت:تو ر

دقچه مانده بوهم در صندود.صد درا باز كرش رفت و درچكى رقچه كوف صندومادر با عجله به طر
ست است كه خيلى كـمت است.درل پدرفت و گفت:«اين تنها باقى مانده پـود گـرّف محما به طرآن ر

د».اهى آوركت زيادى به دست خول كم،براده خير و نيكى كند از اين پوند ارا اگر خداوّاست ام
انىد جواه مرسط رفت.در ون ردن شغلى از خانه بيرواى پيدا كرداى آن روز برفت و فرا گرل رمحمد پو

د.عهده بگيرا برى او رد خاك�سپارد و هيچ كس حاضر نبوده بوگاه مرا ديد كه در كنار گذرر
د و تنها و غريب است.محمـدا نـدارد هيچ كس رسيد،فهميد كه اين مـرا پرال او رقتى حال و احـوو

اند.ه�اش نماز خواى او خريد و غسلش داد و بر جنازد.كفنى برا به خاك بسپارد رفت اين مرتصميم گر
ج كند.از صدا خـرلش رهم از پوها مجبور شد هشـتـاد دراى تمام اين كـارد.برا به خاك سپـرآن�گاه او ر

د.هم باقى مانده بود فقط بيست درش به او داده بوهمى كه مادردر
د غريبه جلوا ديد.مرد غريبه�اى ردش ادامه داد.چند ساعتى گذشت كه مـراه خومحمد به ر

ى؟»ان كجا مى�روخته محمد انداخت و گفت:«جوت آفتاب سوآمد. نگاهى به صور
م سفر هستم.آمدى عازدن شغلى و دراى پيدا كر ـ بر

ى؟مايه دارـ چقدر سر
هم. در٢٠ ـ 

ت كنى.انى تجارل نمى�توـ اين�كه خيلى كم است.تو با اين پو
م.كت به دست آورانم از همين مقدار كم هم براده كند مى�توند ارـ اگر خداو

ان ديندار و با خدايى هستى پيشنهادىاست مى�گويى.حالا كه فهميدم تو جـوـ ر
م.ايت داربر

دت شريك كنى وا با خود و آن اينكه من رط دارپيشنهاد من يك شر
شحالىدى با من تقسيم كنى.محمد با خود برچه از اين كار سوهر

اضى هستم.فقط بگو چكار كنم؟»ل است.من رگفت:«قبو
 ـ چند ماهى است كه پادشاه اين ديار نابينا شده است و از تمام

اى معالجه او آمده�اند؛ديك طبيبان حاذق زيادى برهاى دور و نزشهر
مه�اىا كه سرى او را من داروّا كند.اما مداوانسته او را هنوز كسى نتوّام
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ى يك�بار به چشمان پادشاه بكش و بعدا سه روز،روزمه رشم.اين سرگربه به تو مى�فرواست از مغز سر
م.ا بگيردم رد تو مى�آيم تا سهم خواز اينكه بينا شد من به نز

دشاهى قصر پادشاه شد.پادشاه كه از شفاى خوهم خريد و ر در٢٠د غريبه با ا از مرمه رمحمد سر
ا به چشمـانا نيز امتحان كند.محمـد تـا سـه روز ايـن دارو رد رّى محـمد كه دارول كرد قبـونااميد بـو

پادشاه كشيد.
گشت و او بينا شد.بعد از سه روز نور چشمان پادشاه بر

ه به منا دوبارا باور كند گفت:«تو سلطنت و پادشاهى من ره�اى رانست چنين معجزپادشاه كه نمى�تو
نا به تو مى�دهم؛چوتم رم و نصq ثروا به عقد تو در مى�آورم رداندى،من به خاطر اين لطفت،دخترگربر

ى».تو از بهترين طبيبان حاذق،داناتر
م».ا تنها بگذارانم او رم كه نمى�توى دارمحمد گفت:«من مادر

د.گردى بازگرفتى بازقت تصميم گرد او بمان و هر وست داشتى نزـ هر قدر دو
ت زيادى به او بخشيد.بعد از چند ماه محمد تصميـمد و ثروآورا به عقد محمد درش رپادشاه دختر

د غربيه با ديدنا ديد.مرد غربيه راه همان مردد.در بين رگـردش بازطن خوش به واى ديدن مادرفت برگر
فا نمى�كنى؟»ان به عهدت وب  جومحمد جلو آمد و گفت:«خو

م با تو تقسيـمدم دارسايلى كه بـا خـوا به تو مى�بخشم و حتـى وتم رمحمد گفت:«نيمـى از ثـرو
تانى تقسيم كنى و آن همـسـرا نمى�تـوا يك چيـز رّست است» امد غريبه گفـت:«درمى�كنم.» مـر

است.»
ا حلال كنى؟»انى من رمحمد گفت:«مى�تو

دى و من هيچ سـهـمـى از تـوفا كـردت ود غريبه گفت:«تو به عـهـد و پـيـمـان خـومـر
ستاده�اى هستم كه ازدت است.من فراى خودى برچه كه تا به حال به دست آوراهم هرنمى�خو

د».اى انجام كار نيك تو بوا بدهم و اينها هم جزند مأمور شدم تا پاداش انفاق تو رف خداوطر


